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ساعتی پای صحبت های بازنشسته های مشهدی که این روزها گلایه  هایشان زیاد است

 کھنه دردھای کھن سالان روزگار
تـر   شـب و روز طولانی 

می شود.  انگار هر ساعت به 

اندازه چندین و چند ساعت 

طول می کشد. سکوت از 

در و دیـوار خانـه می بارد.

تنها صدای صحبتی که از 

خانه می آید، همان صدای 

مجـری رادیو یـا تلویزیون 

اسـت کـه بـا انـرژی زیـاد 

«سـلام صبـح  می گویـد:

بخیـر هم وطن!»

گاهـی بـا مـرور روزهایـی کـه صبـح سـاعت 

۶ بیـدار می شـدند تـا خودشـان را بـه محل 

کار برسـاند می خندنـد. گاهـی هـم فقـط 

ه   کننـد یت . روا ه هسـتند  کننـد یت روا

شـب کاری ها و بی خوابی هـا و رنج ها برای 

رزقـی حـلال.

پـای حرف هـا و درددل هایشـان که باشـی 

کهنه دردهایی دارند از جنس روزگار حال،

از حقـوق و گرانی و اقتصاد. همه این ها یک 

طـرف، تلخـی تنهایـی دوران بازنشسـتگی 

یـک طـرف. تلخـی ای که بـا رفـتن بچه ها به 

خانـه بخـت و فـوت همـسر بیشـتر از پیـش 

به چشـم می آید.حـال و روز بازنشسـتگان 

آمیختـه بـا کهنه دردهایی اسـت که به قول 

خودشـان تا زنده باشند و تا نفس بکشند با 

آن هاست؛ دردهایی از جنس غم و غصه های 

بچه ها، اجاره نشینی شان، بیکاری شان،

حال و روزشان و دغدغه هایی که دارند.

سـاعتی پـای صحبت هـای بازنشسـته ها 

نشسـته ایم.

تنهایی و دلتنگی ها

زهـره خانـم بازنشسـته فرهنگـی اسـت.

گوشـه یکی از صندلی هـای پارک حجاب 

تنهـا نشسـته و بـه رفت وآمـد مـردم و بـازی 

بچه ها چشـم دوخته اسـت. از درخواستم 

برای نشستن در کنارش استقبال می کند؛

« خواهش می کنم. من تنها هستم دخترم.»

کیف دسـتی کوچکـی را کـه کنـار خودش 

روی صندلی گذاشته بود برمی دارد. زیپ 

کیف را باز می کند و یک ظرف دردار بیرون 

می آورد:« ناقابل اسـت؛ کلوچـه زنجبیلی 

اسـت. خیلی با چای می چسـبد.»

حرف هایش ادامه دارد؛ انـگار منتظر یک 

گوش شـنوا برای گفتن بوده اسـت:«البته 

چـای نـدارم. بعضـی از روزهـا کـه حوصله 

دارم فلاکـس را پـر می کنـم و مـی آورم. اما 

امروز حوصله نداشـتم. تا یک سـاعت قبل 

خانـه بـودم. از در و و دیـوار سـاکت خانـه 

حرفـی بیـرون نمی آیـد. بـا خـودم گفتـم 

. ما خانه مـان نزدیک  حداقـل بیایم پـارک 

بـازار گل اسـت و هر وقـت حوصلـه ام از در 

و دیـوار خانـه سر مـی رود می آیـم اینجا.»

گپ وگفتـمان بعد تعارفات شـیرینی های 

«یـک عمـرم  زهره خانـم شروع می شـود؛

کارم درس دادن بـه بچه هـا بـود. معلـم 

زیست شناسی بودم. سـال های آخر کارم 

هم مدیر مدرسه شـدم. فکرش را بکنید دو 

شـیفت دختر کـه پانصدنفری می شـدند.

الان هرکدامشـان یکـی دو بچـه دارند».

بـا یک نفس عمیق پـی حرفش را می گیرد.

چقدر زود گذشت. خودم هم باورم نمی شود 

کـه هفـت سـال اسـت بازنشسته شـده ام.

دوسال اسـت تنها هستم. شوهرم دوسال 

قبل و هـمان اوایل فوت کرد.»

سریـع جملـه اش را بـا یـک البتـه کامـل 

می کند:«البتـه از کرونا فوت نکرد. آلزایمر 

داشـت. بدتریـن درد پیری همیـن آلزایمر 

است. شوهرم معلم فیزیک بود. آن حافظه 

و آن همه هوش و اسـتعداد همه اش با گذر 

عمـر پـوچ شـد. آن قـدر آلزایمـر روانـش را 

به هـم ریختـه بـود کـه تـا نانوایی محـل که 

می رفـت گـم می شـد و یـادش نبـود از کجا 

آمده اسـت. داروهای آلزایمـر خیلی گران 

اسـت. از نـان شـب می زدیـم تـا بـا حقـوق 

بازنشسـتگی داروهایـش را جـور کنیـم اما 

بعضی هایـش خارجـی بـود و نایاب.»

زهـره خانـم می گویـد خوشـی های ایـن 

روزهایـش دو نوه اسـت؛«خـدا رحمت کند 

مـادرم و همـه مادرهـا را. هروقـت می رفتم 

آنجـا انـگار مـن را نمی دیـد. فـوری بچه ها 

را از آغوشـم می گرفت و می رفت گوشه ای.

بعـد از آنکـه کلـی لـپ بچه هـا را می کشـید 

و محکـم در بغـل می گرفتشـان رو بـه مـن 

می کـرد و می گفـت:«چای تازه دم اسـت.

زهره جـان یـه چای نبـات حسـابی بـرای 

مغزهـای بـادام مامـان بیـاور. چقـدر لاغر 

شـده اند ایـن بچه هـا.» گاهـی می گفتـم:

« مـادر دخـترت هـم آمده اسـت. یـک نگاه 

هـم به من بینـداز.» با خنـده می گفت:«تو 

بادامـی، این هـا مغـز بادام انـد. این هـا را 

این قـدر دیر به دیر مـی آوری که دلم ضعف 

مـی رود برایشـان. حالا حالاهـا نوبـت تـو 

نمی شـود.» الان کـه بازنشسـته شـده ام 

حرف هـای مـادرم را خـوب می فهمـم».

اشـک در چشـم هایش حلقه می زند؛«من 

چهـار بچـه دارم. سـه دخـتر، یـک پـسر.

امـا تنهـا هسـتم. تنهـای تنهـای. از وقتی 

حاج حسـین فـوت کرد بیشـتر از قبـل تنها 

شـده ام. بچه هـا همـه بـا هـم جمعه هـا 

می آینـد و شـب می روند. گرفتـار زندگی و 

بچـه هسـتند. می دانـم 

اما دلم می خواهد بیشتر 

سری بـه مـن بزنند. دلم 

لک زده است برای اینکه 

بـا بچه هـا بـروم حـرم یـا 

حتـی یـک ناهـار بیرون 

شـهر. ایـن روزهـا هر جا 

مـی روم خـودم تنها هسـتم.»

حرف هایـش را بعـد یـک سـکوت کوتـاه بـا 

روایتـی متفـاوت ادامـه می دهـد:«زمانی 

کـه مـن درس مـی دادم مرخصـی زایـمان 

دو مـاه بـود. بعد دو مـاه باید بچه هـا را مهد 

می گذاشـتم. هیچ وقت فراموش نمی کنم 

دفعـه باهـم  کـه هـر چهارنفرشـان یک 

سرخـک گرفتنـد و مـن و حاج حسـین سـه 

شـب نخوابیدیـم.» کمـی مکـث می کنـد؛

«بـزرگ شـدند. همین قـدر زود.»

دست پربرکت حاج خانم

بوسـتان باغ ملـی پاتـوق علی اکـبر و چنـد 

دوستش اسـت. علی اکبر بازنشسته یکی 

از شرکت هـای تولیـد محصـولات غذایـی 

اسـت، با حقوقی کـه از گفتنش اکراه دارد.

می گوید:«هسـت. شکر خدا.» کنجکاوی 

بـرای رقم حقوقی که می گیرد با این سـؤال 

ادامـه می یابد:«۱۰میلیون هسـت؟»

می خنـدد و دسـتی بـه صـورت و ریـش 

سفید شده اش می کشـد و با تعجب همان 

رقم را تکـرار می کنـد:«۱۰ میلیون. حقوق 

بازنشسـته های تأمین اجتماعـی را همـه 

می داننـد. ایـن گرانی هـا بیشـتر از همـه 

بازنشسـته ها را خٌـرد کرد. ما چشـممان به 

آخر برج اسـت. دیگر در توانمان نیست کار 

و درآمد دیگری داشته باشـیم. دیروز رفتم 

یک سطل ماست کوچک برای خانه بخرمم.

مغازه دار گفت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان. کارت 

عابربانک را به فروشنده 

دادم. شروع کـرد بـه 

نالیـدن از همه چیـز.

حق دارد اما هیچ کس 

جـای مـا نیسـت. بـا 

ن را  سـیلی صورتمـا

سرخ می کنیـم.»

علی اکبر ادامه می دهد:«اول حرفم گفتم 

خداراشکر. الان هم می گویم خدا راشکر.

من ریـش و قیچی را داده ام به دسـت حاج 

خانـم و خداراشـکر با ایـن شرایـط محتاج 

دسـت بچـه و فامیـل نشـده ایم. نمی دانم 

چطـور خـرج می کنـد امـا تـا حـالا نشـده 

اسـت کـه آخـر بـرج بی پول شـویم. دسـت 

حـاج خانم ما برکـت دارد. هربار که مهمان 

داریـم و برنـج می خواهد خیـس کند برای 

هـر لیـوان برنجی کـه برمـی دارد یـک ذکر 

می گوید.»

حرفـش را با یک بیت شـعر ادامـه می دهد:

«گفـت از ضعف توکل باشـد آن/ ورنه بدهد 

نان کسـی که داد جان».

غم و غصه های بچه ها، تا آخر

محمد یکی دیگر از بازنشسـته هایی است 

که روی صندلی های باغ ملی نشسته است.

سراغ دوران بازنشسـتگی و حس و حـال 

این روزهایـش کـه می رویـم بـا دلـی پـر 

جـواب می دهد.«مـا عمرمـان را کرده ا یم 

فکر جوان ها باشـید. به داد این ها برسید.

خـون دل خوردیـم تـا بـزرگ شـدند و حالا 

هـم خـون دل می خوریم از اوضاعشـان.»

حرفـش را با هـمان دل پر ادامـه می دهد:

«سـه بچـه فرسـتادم خانـه بخـت پنج بچـه 

برگشتند. تنها دخترم با دو بچه از شوهرش 

جدا شد. شـوهرش به خانواده پایبند نبود 

و دخـترم را با دو دختربچه گذاشـت و رفت.

پـسر بزرگـم سـه سـال اسـت ازدواج کـرده 

اسـت. به خاطـر گرانـی اجاره خانـه پیـش 

مـن و مـادرش آمـد و گفـت بـا ۸میلیـون 

تومان حقوق باید چهارونیم میلیون تومان 

اجـاره بدهم. پولم به نان نمی رسـد. گفتم 

مـا وسـایلمان را جمع وجـور می کنیـم، بیا 

طبقـه پایین. چندماه اسـت که دخترم هم 

با دو دخـترش آمده اند خانه مـا. این پسرم 

هـم بـا خانمـش آمـده اسـت طبقـه پاییـن 

خانـه مـا زندگـی می کنـد. پـسر دیگـرم 

۳۱ سـال دارد و دم بخـت اسـت. به خـدا 

مـن و مادرشـان خـواب نداریـم. زمانی که 

در ارتش بودم به جوان ها می گفتم زندگی 

بـالا و پاییـن دارد. می گفتـم حواسـتان به 

زندگی باشـد. امـا الان دغدغـه جوان ها و 

غمشـان بر شـانه پـدر و مادر اسـت. مگر ما 

چطور زندگی می کردیم؟ به خدا چهار ماه 

از تولـد دخترم گذشـته بـود و مـن به خاطر 

جنـگ خانـه نرفتـه بودم. زنـم تنهـا و بدون 

من حواسـش به بچه ها و زندگی بود. برای 

ایـن می گویـم. ما بـا هرسـختی ای کـه بود 

زندگی کردیم. فکر جوان ها باشـید. اینکه 

زندگی زن وشـوهری همان شـب عروسـی 

نیسـت. بالاپاییـن، مریضـی و بی پولـی 

زیاد دارد.»
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 بدترین درد پیری همین 
آلزایمر است. شوهرم معلم 
فیزیک بود. آن حافظه و 
آن همه هوش و استعداد 
همه اش با گذر عمر پوچ شد

 بدترین درد پیری همین 
آلزایمر است. شوهرم معلم 
فیزیک بود. آن حافظه و 
آن همه هوش و استعداد 
همه اش با گذر عمر پوچ شد

تحکیم خانواده، تقویت کارخانه انسان سازی
روز خانواده دلیلی برای پرداختن کارشناسانه به حل مشکلات اعضای آن و ارتقای کیفیت جامعه است

 بـا همـه تعاریـف و نظریـات متعـدد،

خانـواده هـمان گروهـی اسـت کـه 

بـا ازدواج یـک زن و مـرد بـه رسـمیت 

می رسـد و بـا ارتبـاط خونـی اعضـای 

آن ادامـه پیـدا می کنـد. هنگامـی 

کـه خانـواده را یـک واحـد اجتماعـی 

و بنیـادی می دانیـم مسـلم اسـت کـه 

اسـتحکام یـا گسـیختگی در آن تأثیر 

مستقیمی بر جامعه خواهد گذاشت.

«باوجوداینکه عوامل مختلف دیگری 

همچون رسـانه ها در جریان جامعه اثرگذارند در همه 

کشـورهای دیگـر، حتـی پیشرفته تریـن آن هـا، هنـوز 

بنیـان خانـواده حـرف اول را می زنـد.» دکـتر غلامرضا 

حسـنی، اسـتادیار گـروه آموزشـی علـوم اجتماعـی 

دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد، را دربـاره اهمیـت و جایگاه خانـواده در روزی 

بـه ایـن نام بـه سـخن گرفته ایم تا به بخشـی از مسـائل 

آن  بپردازیم.  وی در ادامه جملـه ابتدایی خود توضیح 

می دهد: براسـاس سرشـماری سـال ۹۵ بیـش از ۸۵۰

هزارخانوار در مشـهد سـاکن هسـتند و ایـن تعداد بار 

سـنگینی دارد. اگـر خانـواده بـه دلایـل مختلف دچار 

ازهم گسـیختگی شـود، جامعـه را بـا بحران هـای 

متعـددی روبـه رو خواهـد کـرد کـه جـبران آن نیازمنـد 

تلاش های متعدد در همه سـازمان ها و بخش هاست.

وی از نمونه های فراوان این فروپاشی  هم یاد می کند:

فقـدان یکـی از نقش هـای والدینـی -به هر دلیلـی 

مثـل فوت، طـلاق، زندانی شـدن یا قطع ارتبـاط میان 

نسـلی یا مشـکلات اقتصادی- می تواند ظرفیت های 

خانـواده و تک تک فرزندان را سرکـوب کند و به فضای 

جامعه انتقال دهد.

لزوم حمایت ملی از نهاد خانواده

بـه عقیـده این جمعیت شـناس بسـیاری از مشـکلات 

خانـواده میـان نسـل ها بـه ارث می رسـد و مانـدگار 

خواهـد شـد: فقـر بین نسـلی هـم مانـدگار اسـت.

خانـواده ای کـه از نظر اقتصـادی در محرومیت اسـت 

توانایـی حمایت هـای لازم از فرزنـدان را ندارنـد و 

ایـن کم سـوادی، خشـونت، اعتیـاد و دیگـر مـوارد بـه 

نسـل های بعـدی و بـه سـطح جامعـه کشـیده  خواهـد 

شـد. یعنـی مشـکلات و نقص هـای خانواده خـود را به 

شـکل  آسـیب در جامعـه نشـان می دهـد.

حسـنی وظیفه ای را هم بر دوش جامعه می گذارد تا از 

چنین خانواده هایی حمایت و مراقبت کند: نهادهای 

دولتـی و غیردولتـی که بـه هر نـوع با اعضـای خانواده 

مرتبـط هسـتند بایـد بـا شناسـایی ایـن موارد آسـیب،

حمایت هـای اجتماعـی دولتـی 

و غیررسـمی را آغـاز و کمبودها را 

جبران کنند.

به گفته او بروز آسیب در هر مرحله  

از زندگی خانواده از زمان تشکیل 

گرفته تا دوران سالمندی ممکن 

اسـت اتفـاق بیفتـد و مدیریـت 

اجتماعـی نبایـد بـه ایـن آسـیب 

اجـازه پیشرفـت بدهـد پیـش از 

اینکـه سـیلاب شـود. آن وقـت میلیاردها ریـال هزینه 

و صرف زمـان هـم گاهی کافی نیسـت.

استادیار دانشـگاه فردوسی مشـهد در بخش دیگری 

بـه چهـار ویژگـی اصلـی خانـواده اشـاره می کنـد کـه 

هم اکنـون نواقـص بزرگـی در میـان خانواده هـای 

مشـهدی اسـت: در حـوزه خانـواده سـالم پرداختن به 

تشـکیل، تحکیم، توسـعه و تعالی دارای اهمیت است 

کـه هرکـدام بـه ترتیـب در مقابـل آسـیب های تجـرد،

طـلاق، تمایـل نداشـتن بـه فرزنـدآوری و مشـکلات 

بین نسـلی قـرار می گیـرد.

حسـنی مشـهد را به عنـوان شـهر امام رئـوف(ع) دارای 

اهمیـت ویـژه ای می دانـد کـه بایـد بـه تثبیـت جایگاه 

خانـواده در آن توجه بیشـتری شـود و ادامـه می دهد:
الگوهای رفتاری در شهر امام رضا(ع)

بایـد برمبنای الگوهـای رفتاری و 

اخلاقی شهر رأفت باشد اما وقتی 

چنین نیسـت، یعنـی اختلالی در 

سیسـتم خانواده هـا وجـود دارد.

اکنـون هـم آمـار تجـرد قطعـی و 

سـن ازدواج در مشـهد بالاسـت،

یـی و هـم مشـکلات  ا هـم جد

لی کـه هـم  ر حا ، د بین نسـلی

دانـش و هم امکانات آموزش و مراقبت از خانواده را در 

اختیـار داریم. سـازمان هایی ماننـد آموزش و پرورش،

حـوزه، دانشـگاه، آسـتان قدس و همچنیـن خیریه هـا 

نمونه هـای خوبـی از نهادهای هسـتند کـه می توانند 

بـرای اسـتحکام خانـواده چاره جویـی کننـد.

وی مشـکلات خانواده هـا را متعـدد می دانـد و اضافه 

می کنـد: نـگاه محـدود بـه خانواده هـای طبقـه پایین 

جامعـه و دوقطبی کردن مسـائل کار درسـتی نیسـت.

خانواده های متمول و ثروتمند هم دچار مشکلاتی در 

حوزه مدیریت ثروت یا انتقال ارزش های میان نسـلی 

هسـتند، پـس آموزش هـا در سـازمان ها بایـد شـامل 

همـه خانواده های جامعه بشـود.

وی درعین حـال از مراسـم مذهبـی و ملـی بـه عنـوان 

گلـوگاه فرصـت و همبسـتگی میـان خانواده هـا یـاد 

می کنـد و می گویـد: شرکـت در مراسـم و جشـن های 

مذهبـی و ملی می توانـد باعث تقویـت و هم گرایی در 

خانواده هـا شـود کـه اثر خـوب آن را بـه جامعـه منتقل 

می کنـد و حـذف ایـن ویژگـی نیز مهم اسـت.

ایـن جامعه شـناس همچنیـن توصیـه دیگـری بـرای 

بهبود کیفیت خانواده ها دارد: کار مؤثری که می شـود 

در این  باره انجام داد نمایش دادن الگوی خانواده های 

موفق اسـت کـه آن هـم چگونگی خـودش را دارد. باید 

خانواده هـای موفـق را به صورتـی انتخـاب کـرد که در 

همه ابعاد تربیت دینی، مدیریت اقتصادی یا پرورشی 

و دیگـر مـوارد موفق باشـند و البتـه مهم تـر از همه این 

اسـت که همه طبقـات جامعه در نظر گرفته شـود.

مسیر نادرست برای حمایت  خانواده موفق

وی می افزایـد: برنامه هـای زیـادی بـرای معرفـی 

خانـواده موفق سـاخته شـده اما اثرگـذاری چندانی 

نداشـته اسـت، زیـرا همـه خانواده های جامعـه را در 

کنـار هـم ندیـده  بودنـد. یافته هـا نشـان می دهـد 

میـزان ارتبـاط والدیـن بـا جوانانشـان در طـول روز 

کمـتر از ۱۰ دقیقـه اسـت. یعنـی والدیـن و فرزنـدان 

کمـتر بـا هـم غـذا می خورنـد، سـلیقه های تفریحـی 

و علایـق جـدا دارنـد و همـه این ها بـه جامعه کشـیده  

خواهـد شـد، اگـر درمـان و چـاره ای برای اصـلاح آن 

اندیشـده نشـود.

حسـنی یـادآور می شـود: جامعـه مـا اخلاق مـدار 

اسـت و خانـواده کارخانـه انسان سـازی و سـاحل 

آرامـش دریاسـت، پـس برنامـه را بایـد بـرای آسـایش 

و آرامـش در ایـن محیـط امـن بچینیـم. البتـه گاهـی 

نیـز خانـواده در مقابل مشـکلات بیرونی خلع سـلاح 

اسـت و نمونـه اش همیـن مشـکلات اقتصادی اسـت 

کـه باز مدیریـت آن را بایـد از طریق همان سـازمان ها 

برعهده بگیریم.

اهمیت و جایگاه خانواده اسلامى
خانواده از نگاه جامعه شناسان، نخستین و مهم ترین 
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«نهاد» اجتماعی دانسته می شود. به همین دلیل 

چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر 

در حقیقت پایه های شخصیتی و الگوهای رفتاری 

انسان را شکل می دهد. هر چند در دوران مدرن متأثر 

از ارزش های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه های 

متعددی از «خانواده» مورد تأیید و توجیه قرار گرفته 

است: خانواده  بدون فرزند، خانواده تک والدینی،

خانواده تک جنسیتی، خانواده دو نوعی (انسان  و  

حیوان)؛ اما روشن است که وجود چنین خانواده هایی 

به معنای درستی و ارزشمندی آن ها نیست. این ها در حقیقت پیامد 

ارزش های لیبرالیستی و سکولاریستی غربی است. پیامد لذت گرایی 

لجام گسیخته انسان غربی است. هر چند برخی از نویسندگان و 

دلباختگان این فرهنگ سعی می کنند به توجیه و تفسیر این نوع رفتارها 

بپردازند اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه، این حالت را خطری 

بزرگ برای بقای تمدنی غرب می دانند. فوکویاما، هانتینگتون، برژنسیکی 

و دیگر اندیشمندان غربی همگی زنگ خطر گسیختگی اجتماعی غرب 

را به صدا درآورده اند. به هر حال، باوجود همه این انحرافات و کج روی ها،

هنوز هم خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی شناخته می شود.

تشکیل خانواده در نگاه اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

خانواده هر چند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک دانسته می شود 

اما اسلام به منظور سالم سازی جوامع بزرگ تر انسانی اهتمام ویژه ای به 

سلامت نهاد خانواده دارد. خانواده مهم ترین جایی است که در آن باورها 

و اعتقادات دینی، ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی 

به نسل دیگر منتقل می شود. از طریق خانواده است که نسل بعدی با 

دنیای بیرونی آشنا می شود، چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با 

دیگران را می آموزد و راه و رسم زندگی، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی 

را فرا می گیرد.

از  این رو، اسلام برای حفظ قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه ای قائل 

است. به همین دلیل پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

زْوِیج». «مَا بُنِی فِی الإْسِْلاَمِ بِنَاءٌ أحََبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أعََزُّ مِنَ التَّ

پاک سازی محیط خانواده و جامعه از آلودگی ها، تشویق به ازدواج و 

تشکیل خانواده، تبیین روابط سالم و سازنده میان زوج و دیگر اعضای 

خانواده، و تأکید ویژه بر تربیت فرزند از جمله برنامه هایی است که 

اسلام برای حفاظت از کانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است.

اعضا و ارکان تشکیل دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارت اند 

از زن و مرد که بر اساس سنت اسلام به عقد یکدیگر درآمده اند به عنوان 

ارکان اصلی و فرزندان به عنوان ارکان تکمیلی. طبیعتا اگر بخواهیم 

شناختی عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، لازم است ارکان 

و اعضای آن و همچنین نحوه تعاملات آن ها با یکدیگر را به درستی 

بشناسیم. سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و 

مسئولیت ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است. باید بدانیم 

که رفتار هر یک از اعضا می تواند عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار 

دهد. اختلال در رفتار یکی از اعضا می تواند عملکرد کل سیستم را مختل 

کند. کارآمدی خانواده معلول و محصول کارآمدی تک تک اعضای آن 

است. به همین دلیل شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده 

و عملکرد درست هر  کدام از آن ها می تواند این بنای محکم و محبوب 

الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد.

ارتباطات و روابط مختلفی در محیط خانواده مطرح است که اسلام برای 

تک تک آن ها طرح و الگوی خود را ارائه داده است: روابط زن و شوهر 

با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین و روابط 

فرزندان با یکدیگر از اهم روابط موجود در محیط خانواده هستند.

خانواده، اصلى ترین نهاد اجتماعى
۲۵ ذی الحجه در تقویم به عنوان روز خانواده نام گذاری 
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شده است. دلیل این نام گذاری نزول آیه «هل اتی»

سوره انسان در این روز است که درباره خانواده و 

استحکام پایه های آن است .

 این سوره در شأن اهل بیت پیامبر (ص) نازل شد که پس 

از سه روز روزه و انفاق افطار خود ، از طرف خداوند 

اطعام شدند .

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنوان اصلی ترین 

نهاد اجتماعی زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها ،

تمدن ها و تاریخ بشر بوده است . پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین 

و هدایت آن به جایگاه واقعی اش همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ 

انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به 

ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین 

توجه را به والایی خانواده دارد . از این رو این نهاد مقدس را کانون تربیت و 

نیکبختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته 

می داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی 

انسانی از جمله دستیابی به آرامش بر می شمارد .

 نقش خانواده به عنوان اثرگذارترین نهاد تربیتی در پرورش و تربیت 

سرمایه های انسانی که از بزرگ ترین پشتوانه های توسعه و تعالی هر 

کشوری به شمار می آید ، از چنان اهمیتی برخوردار است که سلامت و 

صلابت هر جامعه مرهون وجود خانواده های سالم ، عفیف و باتقواست .

خانواده سالم خانواده ای است که به طور بنیادین از سلامت و آرامش 

روانی و معنوی هر یک از اعضای خانواده حمایت می کند . افراد در 

خانواده سالم به شکل آشکار و صادقانه ای با یکدیگر در ارتباط هستند 

و به هریک از اعضا امکان رشد و بالندگی داده می شود . در چنین 

خانواده هایی اعضای آن احساس یکدیگر را می پذیرند و اجازه می دهند 

که ابراز شود و احساسات رنج آور از قبیل ترس ، خجالت ، خشم ، غم ،

تنفر و ... برای مدت طولانی دوام نمی آورد.  در خانواده های سالم به 

فعالیت های تفریحی و شادی بخش به اندازه فعالیت های مسئولانه 

از قبیل امور روزمره خانه داری ، وظایف خانوادگی، کارهای مدرسه و 

مشاغل خارج از خانه اهمیت و ارزش داده می شود . کارشناسان حوزه 

اجتماعی معتقدند افزایش اختلافات خانوادگی در ایام شیوع کرونا 

و خانه نشینی مردم نشان داد هنوز بیشتر خانواده ها با مهارت های 

زندگی آشنا نیستند و تاب آوری آن ها در کنار یکدیگر بسیار ضعیف 

است . بنابراین فراگیری مهارت های زندگی برای دستیابی به خانواده و 

جامعه ای سالم بیش از پیش ضروری به نظر می رسد . همان مهارت هایی 

که به عنوان مؤثرترین روش پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی 

به شمار می آید.

 لازم به ذکر است که روز خانواده، روز تکریم بازنشستگان نیز نام گذاری 

شده است و ناگفته پیداست تکریم بازنشستگان، رسالت همه افراد 

جامعه، نهادها و سازمان هاست . این عزیزان در کمال صداقت و 

سخت کوشی، بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت به کشور 

گذرانده اند و آبادانی و سازندگی را برای میهن عزیز به ارمغان آورده اند و 

همواره پشتوانه ارزنده ای برای استحکام بنیان های اقتصادی، صنعتی 

و نظام اداری کشور به شمار می آیند. در پایان ضمن گرامیداشت روز 

خانواده و تکریم بازنشستگان، عزت و سربلندی و سعادت و روزگاری 

پر نشاط را برای این عزیزان از خداوند خواهانیم.

یادداشت

فرزندان با یکدیگر از اهم روابط موجود در محیط خانواده هستند

یادداشت

در حوزه خانواده سالم پرداختن 
به تشکیل، تحکیم، توسعه و 
تعالی دارای اهمیت است که 
هرکدام به ترتیب در مقابل 
آسیب های تجرد، طلاق، 
تمایل نداشتن به فرزندآوری 
و مشکلات بین نسلی قرار 
می گیرد

در حوزه خانواده سالم پرداختن 
به تشکیل، تحکیم، توسعه و 
تعالی دارای اهمیت است که 
هرکدام به ترتیب در مقابل 
آسیب های تجرد، طلاق، 
تمایل نداشتن به فرزندآوری 
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